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خیز «دوو»  برای بازگشت قدرتمند 
به بازار ایران

مدیرعامل شــرکت پوســکو دوو کورپوریشن  �
(DAEWOO) در دیــدار با معاون وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت و رئیــس ســازمان توســعه 
تجارت ایران از تلاش این شــرکت برای بازگشت 
قدرتمندانه بــه بازار ایران خبــر داد. به گزارش 
روابط عمومی ســازمان توســعه تجارت، «یانگ 
سانگ کیم» در دیدار با ولی االله افخمی راد افزود: 
ایران و کره جنوبی دو کشور برادر هستند و رابطه 
تجــاری دیرینــه ای با یکدیگر دارنــد و دوو نیز از 
گذشــته در بخش های مختلــف در ایران فعال 

بوده است. 
وی گفــت: دوو برنامه هــای متعــددی برای 
حضــور در بخــش گاز، نفت و پتروشــیمی ایران 
دارد ضمن اینکه امیدوار اســت بتواند با همکاری 
مشــترک با بخش خصوصی و دولتــی ایران، به 
اهداف خود مبنی بر گسترش حجم روابط تجاری 
دســت یابد. ولی االله افخمی راد، رئیس ســازمان 
توسعه تجارت نیز در این نشست با اشاره به دیدار 
اخیر خود با هیات تجاری بزرگ کره جنوبی اظهار 
کــرد: همان طور کــه در دیدار با ســایر هموطنان 
کره ای  شــما گفته شــد، مــا روزبه روز وابســتگی 
اقتصاد خود را به نفت کم می کنیم و به دنبال آن 
هســتیم تا در صورت انتقال فناوری به کشورمان 
و تولیــد و صــادرات یا صادرات مجــدد کالاها با 

طرف های خارجی همکاری کنیم. 

ارزش ۱۲۰  هزار  میلیارد تومانی 
مخابرات هنگام واگذاری

ایســنا: معاون برنامه ریــزی وزارت ارتباطات  �
و فنــاوری اطلاعات معتقد اســت که شــرکت 
مخابرات ایران مانند یک گنج است که باید تلاش 
شود این شــرکت به ارزش اصلی خود بازگردد. 
برات قنبــری توضیحاتی دربــاره فرایند اصلاح 
ســاختار مدیریتی مخابرات داد و گفت: در دوره 
گذشــته یکی از بحث هایی که همواره پیشِ روی 
مخابرات قرار داشت، بحث تعرفه ها بود که این 
مسئله کمی کار را دشــوار می کرد. حال تصمیم 
ما آن اســت که در گام اول آنچه موجب اختلاف 
می شــود از بین برود و نوعی وفاق در این شرکت 
ایجاد شــود. رئیس هیات مدیره مخابرات در دور 
جدید ادامه داد: اکنون لازم است برای آینده بهتر 
این شــرکت و برنامه ریزی، به گونه ای که اهداف 
برنامه ششــم توسعه محقق شــود، تصمیمات 

لازم گرفته شود. 
اکنون نگاه ما آن اســت که گذشته را فراموش 
کنیــم و نگاهی به آینده داشــته باشــیم. معاون 
برنامه ریــزی وزارت ارتباطــات افــزود: ســاختار 
شــرکت مخابرات ایران به نظر می رسد با ساختار 
بنگاهی فاصله دارد  و این شــرکت همان ساختار 
مدیریت دولتی قبل را حفظ کرده اســت، اما باید 
برنامه ریزی های لازم در زمینه های جایگاه موبایل، 
ارائه ســرویس، توسعه و غیره در نظر گرفته شود. 
قنبــری در ادامــه دربــاره انتقادات ســابقش به 
واگذاری مخابرات اظهار کرد: اکنون هم معتقدم 
مخابرات یک گنج اســت و همان ارزش ۱۲۰  هزار 
 میلیارد تومانــی را دارد به همین دلیل حرف های 
گذشــته خود را نقض نمی کنم، این دارایی اکنون 
به گل نشســته اما اگر یک کشتی به گل بنشیند از 
ارزش خود کشتی چیزی کاسته نخواهد شد پس 
لازم اســت کشــتی راکد مخابرات به آب انداخته 
شود و توسعه پیدا کند. معاون برنامه ریزی وزارت 
ارتباطــات در ارتباط با اینکه اکنــون هیأت مدیره 
جدیــد این شــرکت چه راهــکاری را بــرای حل 
مشــکلات مخابرات مدنظر قرار داده اند، گفت: در 
حال حاضر این شــرکت یک بــازار ۸۰  میلیونی در 
داخل کشــور دارد و از سوی دیگر بازار منطقه نیز 
در دست ماســت. اکنون استان های ما حدود ۴۰۰  

میلیون بازار منطقه ای دارند. 
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اقتصاد

برجام برای میعانات گازی چه کرد؟ 
دوره  در  کره ای هــا  بــه  گازی  میعانات  فــروش 

تحریم؛ کمتر از ۲۰  هزار بشکه
اکنــون بــا برطرف شــدن تحریم ها، بــازار بزرگ 
و رو به رشــد کره جنوبــی به روی کشــور باز شــده و 
در همیــن اندک زمــان پس از توافــق برجام، خرید 
میعانات گازی این کشور از ایران جهش چشمگیری 
داشته اســت. در زمان تحریم، میانگین خرید روزانه 
میعانــات گازی کره جنوبی از ایــران کمتر از ۲۰  هزار 
بشــکه بود. هم اکنون به بیش از ۱۰ برابر رسیده و با 
قراردادهایی که در دو هفته گذشــته با شرکت های 
کره ای بســته شــده اســت، به زودی بــه ۴۰۰  هزار 
بشــکه در روز خواهد رســید. به ایــن ترتیب، نه تنها 
نگران افزایش میزان ذخیره ســازی های غیرضروری 
نخواهیــم بود که با فزونی گرفتــن صادرات از میزان 
تولید کنونی، میعانات ذخیره شــده نیــز به تدریج به 

بازار جذب خواهد شد. 
بیــش از ۸۵ درصــد میعانــات گازی در بخش 
 (Splitter) پتروشیمی و به عنوان خوراک جداسازها
به مصرف می رســد و تنها ۱۵ درصد از آن می تواند 
در بخش پالایش به کار برده شود. در واقع به لحاظ 
فنی مصــرف بیــش از ۱۵ درصد از خوراک بســیار 
ســبک میعانات گازی، شدنی نیســت. از این رو، این 
محصول نه در پالایشــگاه های داخلــی بیش از این 
امکان مصرف داشته است و نه پالایشگران خارجی 
می توانند بیــش از آن را به عنوان خوراک به مصرف 
برســانند؛ حتی اگــر به قیمت بســیار ناچیز فروخته 
شــود. از این رو، نباید تصور کرد که با کاســتن شدید 
از قیمت ها می شــد بازار جدیدی برای آن گشود. در 
بخش پتروشــیمی نیز، ژاپــن و کره جنوبی مهم ترین 
مصرف کنندگان میعانات گازی هســتند که در زمان 
تحریــم در قالب ســهمیه های تعیین شــده از ایران 
خرید می کردند و به ســبب متعهدبودن به تعهدات 
بین المللــی در عمل به هیچ قیمتــی حاضر نبودند 
بیش از ســهمیه های تعیین شده از ایران خرید کنند. 
در نتیجه، قطر بزرگ ترین صادرکننده میعانات گازی 
منطقه از این فرصت بهره برد و میعانات گازی خود 
را بــه قیمتی بســیار بهتر از ایران به فروش رســاند. 
اکنون پس از بازشدن گره تحریم ها، قیمت های ایران 
به قیمت هــای میعانات گازی قطر بســیار نزدیک تر 
شــده و شرکت های خریدار با خیالی آسوده به خرید 

میعانات گازی از ایران مبادرت می ورزند. 
خبری که باید با صدای بلند فریاد زد

موانع و مشکلات توســعه و راه اندازی پالایشگاه 
ســتاره خلیج فارس، گره دیگری اســت که تحریم بر 
کار فروبســته میعانات گازی زده بود. این پالایشــگاه 
در ســه فاز و برای پالایش روزانه ۳۶۰  هزار بشــکه 
میعانات گازی پارس جنوبی طراحی شــده اســت. 
اگر این پالایشــگاه می توانســت به موقــع راه اندازی 
شود، نه تنها از روی آب رفتن مقدار زیادی از میعانات 
گازی جلوگیری می شــد که نیمــی از آن به بنزین با 
اســتاندارد یورو چهار تبدیل می شــد. به این ترتیب، 
کشــور از واردکــردن بنزین تحریم شــده نیــز بی نیاز 
می شــد. بنابراین هزینه های جانبی واردات بنزین نیز 
بر کشور بار نمی شد. هم اکنون، با رفع موانع تحریم، 
فاز نخست ستاره خلیج فارس نیز در شرف راه اندازی 
اســت و بار ســنگینی را از دوش صنعت گاز کشــور 

برخواهد داشت. 
جــان کلام اینکه نــه می توان از تولیــد میعانات 
گازی به ســبب داشــتن ویژگی های خاص، کاســت 
و نه در شــرایط تحریم می توان تمــام تولید مازاد را 
فروخت. حتی نشــد در شــرایط تحریــم واحدهایی 
که می توانند میعانــات گازی را به عنوان خوراک به 
مصرف برســانند را به پایان رساند. این حامل انرژی 
با وجود داشــتن ارزشــی برابر نفت خــام، اهمیتی 
به مراتب بیش از نفت خام دارد و اهمیت رتق و فتق 
امور تولید و فروشش بسیار بیشتر از نفت خام است. 
از این روســت که باید خبر «فــروش روزانه ۴۰۰  هزار 
بشکه میعانات گازی به کره جنوبی» را با صدای بلند 
فریاد زد و خاطرنشان کرد که توافق برجام، میعانات 

گازی را نیک فرجام ساخت. 

گذر

۱۵۰۰ کارگر معدن زغال سنگ 
در ۶ ماه اخیر بی کار شدند

تسنیم: رئیس کمیســیون معــدن خانه اقتصاد  �
ایــران با بیــان اینکه می ترســیم بلایی که بر ســر 
کارخانجات نساجی آمده، بر سر معادن زغال سنگ 
نیز بیاید، گفت:  هزارو ۵۰۰ نفر در معادن زغال سنگ 
در شش ماه گذشته بی کار شده اند. سعید صمدی 
با بیــان اینکه در حال حاضر تعــدادی از بزرگ ترین 
معادن زغال ســنگ تعطیل یا نیمه تعطیل هستند، 
گفــت: در بخش زغال ســنگ مهم تریــن منابع در 
اختیار دولت اســت. در کنار این، بحران ذوب آهن 
اصفهان نیز باعث شــد حجم تولیــد کارخانجات 
اعمــال  همچنیــن  یابــد.  کاهــش  زغال ســنگ 
خصوصی ســازی ها نیز بر حجم مشکلات معادن 
زغال ســنگ افزوده است. به نحوی که در مقطعی 
برخی از معادن زغال سنگ به صندوق بازنشستگی 
فولاد و برخی به ســازمان تأمیــن اجتماعی واگذار 
شده است. وی واگذاری ها را یکی از عوامل اصلی 
مشــکلات معــادن زغال ســنگ دانســت و گفت: 
حرفه ای ترین کار معدن، در بخش زغال سنگ است 
و این واگذاری ها که از ســال ۹۲ آغاز شــد، آسیبی 

جدی را به این بخش وارد کرده است. 
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بازي اقتصاد ایران با جمع «صفر»
اما اگر بازار ســهام بــه محور 
و  اقتصــادی  فعالیت هــای 
ســرمایه گذاری ها تبدیــل شــود و پول هایــی که جذب 
می شــود بازدهی های کوتاه مدت و بازگشــت ســرمایه 
لحظه ای و آنی داشــته باشــد امــا در بلندمدت تأثیری 
روی اشــتغال زایی نداشــته باشد، ســرمایه گذاری مولد 
محسوب نمی شود. اگر صادرات رشد پیدا کند اما تأثیری 
در افزایــش ظرفیت های تولیدی داخل نگــذارد به این 
معناســت که دســت اندرکاران صادرات نفع شخصی 
می برند امــا نفع اجتماعــی ایجاد نمی کننــد، بنابراین 
صادرات آنها لزوما صادرات مولد محســوب نمی شود. 
زمانی که از منافع صــادرات کارخانه های جدید احداث 
شــود و آنها تقاضــا برای نیــروی کار را افزایش دهند و 
همچنین زمانی که دانش فنی را در بنگاه های اقتصادی 
و صنایع ما ارتقا دهند، صادرات مولد محسوب می شود. 
اگر این را بپذیریم، ســؤال دوم این است که سهم بخش 
مولد در ارزش افــزوده ای که در اقتصــاد ایران ایجاد و 
در قالب شــاخص های کلان اقتصادی برآورد می شــود، 
نسبت به چیزی که می تواند باشد بالاتر است یا پایین تر. 
در پاسخ باید گفت قطعا این سهم پایین است، اما چرا؟ 
درواقع در ســاختار اقتصاد ایران یک ناتوازنی بین بخشی 
بین سرمایه صنعتی با سرمایه تجاری و مستغلاتی داریم 
و یــک ناتوازنــی بین منطقه ای بین کلان شــهرهایی که 
مانند موتور مکنده ســرمایه را جذب می کنند با مناطق 
محرومی داریم که نمی توانند ســرمایه جذب کنند. این 
مشکلات ساختاری در گذر زمان خود را بازتولید می کند 
و خود را به صورت یک سهم حدود ۵۵ درصدی بخش 
خدمــات در جی دی پی نشــان می دهد. امــروز بخش 
خدمات در کشورهای پیشرفته هم بالای ۵۰ درصد سهم 
دارد اما تفاوت در این است که آنها یک مسیر منطقی را 
طی کرده اند؛ بخش صنعت توانسته با نیروی کار کمتر، 
تولید بیشتری داشته باشــد و نیروی کار آزادشده جذب 
بخش خدمات می شــود، آن هم در اقتصادی که درآمد 
سرانه بالا رفته اســت و طرف تقاضا برای فعالیت های 
خدماتی بازار مســتعدی ایجاد می کند، اما ما آن مسیر را 
طی نکرده ایم و صاحب یک بخش خدمات بسیار بزرگ 
شده ایم که بخشــی از فعالیت های آن در قالب واردات، 
قاچاق و سرمایه تجاری دیده می شود.دکتر مردوخی به 
بحث مســتغلات اشــاره کردند که به نظر من هم بسیار 
مهم اســت. ســرمایه مســتغلاتی در ایران واقعا موتور 
مکنده جذب سرمایه است و اجازه نمی دهد سرمایه به 
بخش های صنعت و کشاورزی برود چون بازدهی بالاتر، 
خطر کمتر و زمان بازگشت سرمایه نسبتا کوتاه تری دارد 
و برای سرمایه گذاری بیشتر انگیزه ایجاد می کند. همین 
حالا ســرمایه داران منتظر رونق بخش مســکن هستند 
تا بخشــی از ســرمایه خود را به این بخش وارد کنند. ما 
در چرخه تصمیم گیری و سیاســت گذاری، سیاست های 
غلطی تعریف کرده ایم چراکه چندان اهل تخصص گرایی 
و شایسته ســالاری نبوده ایــم. ما به دســت خودمان در 
همین بخش مســتغلات کاری کردیم که «نظریه رانت 
ریکاردو» در اقتصاد ایران معنای عینی پیدا کند یعنی هم 
انفجار جمعیت ایجاد کردیم و هم از دیگر سو، هر جور 
خواستیم زمین ها را تغییر کاربری داده و به عده ای واگذار 
کردیــم. با این کار قلمرو کلان شــهرها به حدی افزایش 
یافته اســت که دیگر زمینی در آنها وجود ندارد. قیمت 
زمین را با سیاســت های نادرســت به عرش رساندیم تا 
جایی که برای تأمین مسکن کم درآمدها مجبور می شویم 
به بیابان پناه ببریم که با احتســاب ایجاد زیرســاخت ها، 
متوســط هزینه تولید مســکن را به شــدت بالا می برد. 
در واقع قیمت مســکن و زمین را به شــدت بالا بردیم و 
حباب ایجــاد کردیم. از آن طرف هزینه های معاملاتی و 
سرمایه گذاری در بخش های صنعت و کشاورزی هم به 
شدت بالا رفته است. روشن است که سرمایه ها به جایی 
می رود که بازدهی بالاتری داشته باشد و مسکن یکی از 
همین جاهاســت. پس اینها ناشی از سیاستگذاری های 
نادرســت قبلی اســت. ما جهت ها را درست شناسایی 
کرده ایم اما به دلیــل بی توجهی به تخصص ها، بدترین 
راهکارهــا را انتخاب کرده و به جای حل مســئله آن را 

تشدید کرده ایم.
توجه به انسان در روند توسعه

عباس عصاری آرانی، رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه 
تربیت مدرس

مــن در این بخــش می خواهم به صــورت خلاصه 
بخشــی از عقاید و حرف های مرحــوم دکتر عظیمی که 
به بحث ما مربوط می شــود را بازگو کنم؛ در ســال ۶۸ 
بعد از بحران های سنگینی که جنگ در حوزه اقتصادی 
ایجاد کرده بود، در دانشگاه تربیت مدرس اولین سمینار 
بازســازی جمهوری اســلامی برگزار شــد. مرحوم دکتر 
عظیمی در آن سمینار معیارهایی برای بازسازی مطرح 
کرد که به یک بحث جنجالی تبدیل شد. محوریت بحثی 
که جنجال آفرید، تأکید بر محوریت انسان در روند توسعه 
بود که تا آن زمان کمتر به آن توجه می شــد و در جریان 
توســعه همچنان تأکید بر منابع فیزیکــی بود. مرحوم 
عظیمــی می گفت منابــع فیزیکی فرع اســت و منابع 
انســانی اصل. او حتی نهادهایی که فرهنگی محسوب 
می شــدند را مانع توسعه اعلام کرد و لزوم تحول در این 
نهادها را برای اینکه بتوانند تأثیرهای فرهنگی توسعه ای 
ایجــاد کننــد، از اصلی ترین بحث ها دانســت. تحول و 
بازســازی در نهادها و ایجــاد نهادهای جدید که بتوانند 
شرایط ظهور نبوغ انســانی را فراهم کنند، مبنای اصلی 
بحث ایشــان بود که بحث امروز ما در حوزه نهادها هم 
با آن مرتبط است. مرحوم عظیمی در آن همایش گفت: 
آموزش های ابتدایی این مملکت، ضدتوســعه اســت و 
چه بسا اگر مدارس بسته شوند، فرهنگ توسعه ای کشور 
بالاتر خواهند رفت، چراکه این مدارس کنجکاوی فطری 

بچه های ما را می کشد. 
مؤمنی: پیشنهاداتی برای عبور از این شرایط ارائه دهید
در دور اول، مدار اصلی بحث استادان این بود که در 

چارچوب نظم کنونی، بازی اقتصــادی در ایران، بازی با 
جمع صفر است. یعنی عمدتا در آن چیز جدیدی خلق 
نمی شود بلکه رقابت ها از کانال های عمدتا نامناسب، بر 
سر دستیابی به منابع و امکاناتی است که قبلا ایجاد شده. 
در جامعه ای که بازی اقتصادی با جمع صفر باشد گفته 
می شود الگوی مسلط مناسبات اجتماعی، الگوی ستیز 
خواهد بود و این چیزی اســت که کم وبیش تا پایین ترین 
لایه های رفتار فردی و جمعی ایرانیان مشاهده می شود. 
براین اساس گفته می شود باید به یک بازآرایی سیستمی 
و ســاختاری دســت بزنیم. در شــرایط کنونی به اعتبار 
شواهدی که دوستان اشاره کردند، ملاحظه می کنید که 
اصل بنیادی بقای جامعه، به طرز غیرمتعارفی در ایران 
مخدوش شده است و دست کاری های موضعی و جزئی 
به هیچ وجه ثمربخش نیست. بازآرایی سیستمی، درواقع 
همه وجوه حیات جمعــی را دربر می گیرد. اینجا وقتی 
دوستان جایگزینی نهادهای تولیدمحور به جای نهادهای 
مشــوق رانــت و ربا و فســاد را مطرح می کننــد، تولید 
به مثابه یک نظام حیات جمعی دیده می شــود که بازی 
اقتصادی در آن برد- برد و الگوی مســلط مناسبات هم 
خرد، اخلاق و همکاری است. در این بازآرایی همان طور 

که ســازه های ذهنی ما باید تغییر 
کند، نظــام قاعده گذاری، اجرائی و 
توزیــع منافع نیز باید تغییر کند اما 
مسئله اساسی این است که حتی 
در اســناد رسمی انتشــاریافته که 
همیشــه ضریب بالایی از احتیاط 
و خوش بینــی دارنــد نیــز به یک 
شــرایط بســیار پیچیــده، خطیر و 
بحرانــی اذعان می شــود. در دور 
بعدی بحث، از دوستان خواهش 
می کنم از موضع شفقت به دولت 
و مجلــس و کل ارکان حکومــت 
کمک کنند که اولویت ها را درست 

بشناسند و در مقام یک مشــاور امین توضیح بدهند که 
برای عبور از این شــرایط، چه گامی و با چه اولویتی باید 

برداشته شود. 
شاکری: انقباض های گزینشی و انبساط های انتخابی

گفته می شــود دولــت چــاره ای جز این نــدارد که 
منابــع موجود در اقتصاد را به ســمت فعالیت مولد در 
حوزه های صنعت، کشــاورزی و بخشــی از خدمات که 
مولد است، سوق دهد و این امکان پذیر نیست مگر اینکه 
بین بخش های مولد و نامولد فرق بگذارد. به اعتقاد من 
مسئله اول نظام تولید، بخش نامولد است. دوستان گفتند 
بخش هایی هستند که سرمایه به طرف آنها می رود، من 
می گویم کاش فقط سرمایه می رفت. در آن صورت برای 
صنعت و کشــاورزی ســرمایه خارجی جذب می کردیم 
اما این طور نیســت؛ سرمایه ای که به سمت این حوزه ها 
می رود ســازوکاری ایجاد می کند که معادل درآمدهای 
ایجادشده را از بخش تولید جدا می کند. به نظر می رسد 
در این ساختار بسیار مشــکل داریم؛ زمانی منبع مالی از 
بخش تولید دریغ می شــود که راهکار آن قرض گرفتن از 
دیگران اســت اما در ساختار فعلی، هم منابع به سمت 
حوزه های نامولد می روند و هم مابه ازای سودآوری این 
حوزه ها، از بخش های مولد کَنده می شود. حالت فعلی 
اقتصاد ما مانند بیماری است که چند درد و نقص عمده 
دارد و نمی توان برای برگرداندن ســلامت و نشاط او، با 
قرص و داروهای معمول، درمــان موضعی انجام داد. 
بــه نظر من باید منابعی که در اختیار داریم را به صورت 
گزینشــی و انتخابی از جاهایی دریغ و به جاهایی تزریق 
کنیم. به عبارتی باید انقباض های گزینشی و انبساط های 
انتخابــی انجام دهیم. باید بســاط رانت و فعالیت های 
نامولد که نظام انگیزشی تولید و ارزش آفرینی را تضعیف 
می کنند برچینیم و برای تولید انبساط ایجاد کنیم. طبیعتا 
اگر مقداری در انتقال درآمدهای نامولد به سمت تولید، 
توازن ایجاد کنیم، وضعیت اقتصــاد، تقاضا و بازار بهتر 
می شــود اما اگر تغییر رویه ندهیم و نگاه خود را تقویت 
نکنیــم ممکن اســت فرصت های پیــش رو، چندان به 

فعلیت نرسند.
مردوخی: دولت تسخیر شده است

گرچه ســخت اســت اما بهتر این اســت اول خود 
را جــای دولــت بگذاریــم و ببینیم چــه کاری از دولت 
ساخته است. خب، این دولت وارث شرایط اقتصادی ای 
اســت که هر نوع اقدامی را فوق العاده مشکل می کند. 
متغیرهای اقتصادی که در نسخه های اقتصادی دولت 
می نویسند، غالبا متغیرهایی است که باید از لحاظ علم 
اقتصاد آزاد مقبولیت داشته باشــد، اما به نظر می رسد 
اگر دولت را مشــفقانه مورد توجه قرار دهیم، انتظارات 
از این دولت باید خیلی محدود باشــد. یعنی نمی توانیم 
رفتارهای مرســوم، که علم اقتصاد توصیه می کند، را از 
این دولت انتظار داشته باشیم. درحقیقت دولت علاوه بر 
مشکل های بین المللی، در بودجه جاری، بودجه عمرانی، 
شرکت های دولتی و خصوصی سازی نیز با مشکل مواجه 
است. در این شرایط، درصورتی که در سطح کلان وفاقی 

برای ایــن موضوع وجود داشــته باشــد، اولا باید عملا 
هزینه های جــاری دولت به ســطح قابل قبولی کاهش 
یابــد و دوم اینکه هزینه های ســنگین غیرمؤثر در بهبود 
وضعیت اقتصادی کشــور، به گونه ای منطقی کم شود. 
شــیوه بودجه ریزی ما به صورت اینکرمنتال است یعنی 
اگر ســال گذشته صد بوده امســال باید ۱۱۰ شود، اما این 
شیوه دیگر قابل استمرار نیست. در برنامه هم همین طور 
اســت و امیدواریم وقتی برنامه ششم مورد تجدید نظر 
قرار می گیرد شیوه های گذشــته در آن نباشد. بخشی از 
نقدینگــی یک تریلیون  تومانی کشــور باید با شــیوه های 
مناســب به فرایند ســرمایه گذاری ســوق پیدا کند و این 
قطعا مستلزم بهبود فضای کســب وکار، اصلاح قوانین 
و برخورد مشفقانه دستگاه های دولتی با سرمایه گذاران 
اســت. منابعی هم ناگزیر باید برای اجرای سیاست ها و 
برنامه های رفاهی دولت کنار گذاشته شود چون سیطره 
فقر بسیار سنگین است و نیازمندان جامعه باید حمایت 
شــوند. نکته بســیار مهم دیگــر، فراهم کــردن فرصت 
اشــتغال مولد برای جوانانی اســت که خانواده هایشان 
هزینه  ســنگین آموزش عالی آنهــا را پرداخت کرده اند. 
این را هم نباید فراموش کرد که یکی از ایرادات شــرایط 
ما، تســخیر دولت  اقتصاد  فعلی 
اســت. الان گروه هایی هستند که 
خیلــی راحت نظرات خــود را بر 
سیاســت گذاران تحمیل می کنند. 
گاه ایــن تحمیل ها ســوداگرانه و 
گاه مشــفقانه اســت اما حتما در 
قبال تحمیل های ســوداگرانه باید 
هوشــیار بود که دولت از آنها بری 

باشد. 
دینی ترکمانی: 

جهانی فکر کن، ملی عمل کن
مــن فکر می کنــم زمانی که از 
راهکارهای جزئی، مثل تلاش برای 
رشد صادرات و دســتیابی به اقتصاد دانش بنیان، حرف 
می زنیم، چارچوب های ســازمانی را مفروض می گیریم، 
بعــد این راهکارهــا را ارائه می دهیــم و معمولا تجربه 
گذشته نشان می دهد نتیجه مطلوب هم نمی گیریم؛ مثلا 
از برنامه اول توســعه ما همیشه به دنبال رشد صادرات، 
افزایش ســهم صــادرات «های تک» بوده ایــم، اما عملا 
داستان همچنان ادامه دارد. چه باید کرد؟ یک بحث این 
اســت که باید زنجیره ارزش را تقویت کنیم؛ یعنی نفت 
و گازی که صادر می شــود، در داخل کشور به کالاهای با 
ارزش افزوده بالاتر تبدیل شــوند. بــرای این کار باید مثل 
عربستان بتوانیم صنعت پتروشــیمی را رشد بدهیم که 
مــواد خام به محصــولات نهایی با ارزش افــزوده بالاتر 
تبدیل شــوند. در همین بحثِ زنجیــره ارزش افزوده در 
حــوزه نفت و گاز، باید از این تفکــر که قیمت نفت و گاز 
و مواد اولیه محصولات پتروشــیمی را با قیمت جهانی 
یکی کنیم، بیرون بیاییم. این یک اشــتباه استراتژیک دیگر 
در چرخه سیاست گذاری است. اگر قیمت ها را به سطوح 
جهانی برســانیم، زنجیره ارزش ایجاد می شود؟ وقتی با 
قیمت پایین هم مزیت رقابتی در ســطح پایینی است، با 
بالا رفتن قیمت ها بی شک مشــکل بیشتر می شود. امثال 
این توصیه ها به این دلیل اســت که ریشه مشکل درست 
شناســایی نمی شود. ریشــه مشکل این اســت که مثلا 
سیاســت صنعتی و فناوری مشــخصی نداریم و صنایع 

را بی حســاب تأســیس می کنیم، منابع را هدر می دهیم 
و پروژه هــای ســرمایه گذاری را بــا زمان بســیار طولانی 
اجرا می کنیــم که حتی برخــی از آنها بــه بهره برداری 
نمی رسند، متوســط هزینه تولید بالا می رود و نمی توانند 
رقابت کنند. بعد برای حل این مشــکل، تیشــه به ریشه 
چند صنعت نیم بند فعال موجــود می زنیم و می گوییم 
قیمت خوراک پتروشیمی باید افزایش پیدا کند. در بحث 
سرمایه مستغلاتی که همه متفق القول به آن پرداختند، 
من معتقدم باید مالیات بر مســتغلات اجرا شــود، اما به 
این شرط که از دیگر سو هم زمان با یک نگاه نظام بخش، 
شرایط برای انباشت سرمایه در بخش صنعت و کشاورزی 
و بخــش مولد  فراهم شــود وگرنــه مالیات ها به قیمت 
نهایی مسکن منتقل شــده و فشارهای تورمی را افزایش 
می دهند. نکته بعدی، داشتن سیاست صنعتی مشخص 
است، ما در سال های گذشته هیچ وقت سیاست بلندمدت 
صنعتی نداشــته ایم. باید ساختارهای سازمانی را اصلاح 
کنیم. اقتصاد مــا در تله تودرتوی نهادی گرفتار اســت؛ 
چراکه مراکز قدرت و تصمیم گیری بسیار متعدد هستند. 
این تودرتویي نهادی باعث زیادشدن موازی کاری ها، اتلاف 
منابع، بی ثباتی های شدید ســاختارهای سازمانی، امکان 
دورزدن قوانیــن، افت مســئولیت پذیری و افزایش رانت 
و فساد می شــود؛ بنابراین باید به اصلاحات نهادی روی 
بیاوریم و مراکز قدرت متعــددی را که وجود دارد به هر 
شکلی یک کاسه کنیم. نکته آخر اینکه باید شعار «جهانی 
فکــر کن، ملی عمل کن» را بپذیریم. در قرن ۲۱ باید قبول 
کنیــم نمی توانیم بــا روش های پیشــامدرن یک اقتصاد 
موفق داشــته باشیم. باید ســازوکارهایی را که می توانند 
به پیشــبرد اهداف ما کمک کنند فراهم کنیم. حتما باید 
سراغ اصلاحات نهادی و تقویت نظام حکمرانی برویم و 

استعداد جذب را در اقتصاد بالا ببریم. 
عصاری: مردم به دولت ها  اعتماد ندارند

من باز هم اجازه می خواهم با یادداشــتی که مرحوم 
دکتر عظیمی در ســال ۸۰ نوشته اند، این بحث را ادامه و 
به ســؤال شما جواب دهم. «داستان اقتصاد ایران، نه تنها 
برای این نگارنده، بلکه برای بسیاری از نویسندگان معاصر 
ایرانی، داســتان تلاش و مشــقت مردمان این سرزمین و 
بازدهی محدود این تلاش هاست. همه ما بارهاوبارها به 
این نکته اندیشیده ایم که چرا با وجود این  همه گفت وگو و 
تــلاش و زحمت، هنوز توان آن را نداریم که برای فرزندان 
این مرزوبوم شغل مناسب، درآمد مطلوب، زندگی آسوده، 
احساس امنیت اقتصادی و آینده نسبتا مطمئنی را فراهم 
آوریم. به راســتی همین نگرانی هاست که تفکر و اندیشه 
ما را در باب اقتصاد کشــور به خود مشــغول داشته و ما 
را بــر آن مــی دارد با وجود همه مشــکلات و ناملایمات، 
بــاز هم در حد تــوان خود، هر کوره راهــی را بپیماییم به 
این امید که راه رســتگاری اقتصاد جامعه خود را بیابیم. 
آیــا خواهیم یافت؟».به نظر مــن جامعه ما با جامعه ای 
که در این یادداشــت به آن پرداخته شــده، تفاوتی نکرده 
اســت. اگر حالا هم بخواهیم متنی بنویسیم دقیقا همین 
بحــث خواهد شــد. جامعه مــا متشــکل از مجموعه 
 میلیون ها جامعه کوچک و مســتقلی اســت که به خود 
می اندیشــند. ما در چنان جامعه ای تربیت شــده ایم که 
ارتباطات و تناســبات در آن تعریف نشده و بسیار سخت 
اســت که به خواسته های اشاره شده در یادداشت مرحوم 
عظیمی دست پیدا کنیم. بحث من این دولت و آن دولت 
نیســت؛ به اعتقاد من، شرایط مردم ایران به گونه ای است 
که هیچ وقت به دولت ها اعتمــاد ندارند و آنها را از خود 
نمی دانند. هیچ وقت به قوانینی که قوه مجریه و حاکمیت 
می گذارند، اهمیت نمی دهند و این به سابقه تاریخی این 
جامعــه برمی گردد. به اعتقاد من شــاید مهم ترین کاری 
که مجموعــه  دولتی ها و حتی حاکمیت باید انجام دهد، 
ایجاد این مقبولیت نزد مردم اســت اما تا شــرایط امنیت 
اقتصادی و زندگی مناســب برای مردم فراهم نشود و به 
ایجاد یک شغل مناسب امید پیدا نکنند، به دولت اعتماد 
نمی کنند. نیروی انســانی فعال در ایران با نیروی انسانی 
فعال در کشورهای صنعتی تفاوتی ندارد، اختلاف از آنجا 
شروع می شود که در آن کشورها نهادها به درستی شکل 
گرفته اند و عملکرد درســتی دارند اما در ایران این اتفاق 
نیفتاده اســت. به اعتقاد من اصلی ترین وظیفه مجموعه 
دولت، پس از اعتمادســازی، توجه بــه دانایی، تحول در 
نظام آموزشی و تکیه بر آموزش پایه و فنی حرفه ای است.
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شاکري: باید بساط رانت و 
فعالیت های نامولد که نظام انگیزشی 

تولید و ارزش آفرینی را تضعیف 
می کنند برچینیم و برای تولید انبساط 

ایجاد کنیم. طبیعتا اگر مقداری در 
انتقال درآمدهای نامولد به سمت 
تولید، توازن ایجاد کنیم، وضعیت 

اقتصاد، تقاضا و بازار بهتر می شود اما 
اگر تغییر رویه ندهیم و نگاه خود را 

تقویت نکنیم ممکن است فرصت های 
پیش رو، چندان به فعلیت نرسند 
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